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 پایان اعتبار نتانیاهو
نزد ترامپ؟

سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به ایالات متحده 
برای دیــدار با رئیس‌جمهور دونالد ترامــپ در مارالاگوی 
فلوریدا، اولین ســفر او به آمریکا پس از توافق آتش‌بس در 
غزه خواهد بود، در شرایطی که اصطلاک بین اسرائیل و 
آمریکا بر سر مرحله بعدی نقشه آتش‌بس، بالا گرفته است. 
این مرحله بناســت شــامل خلع ســاح حماس، خروج 
اســرائیل از قلمرو ویران غزه و استقرار نیروی ثبات‌آفرین 
بین‌المللی باشــد. اما غــزه تنها موضوع در دســتور کار 
نخواهد بود. ای‌بی‌سی‌نیوز، به نقل از منابع بدون ذکر نام 
در آمریکا گزارش داده که انتظار می‌رود، نتانیاهو برنامه‌ای 
برای حمله‌ای دیگر به ایران به رئیس‌جمهور ترامپ پیشنهاد 
کند. چندین ماه اســت که تحلیلگران اسرائیلی هشدار 
می‌دهند ایران به سرعت در حال تولید تعداد بالای موشک 
است. اسرائیل که زمانی بیشتر روی برنامه هسته‌ای ایران 
تمرکز داشــت، حالا به سمت ظرفیت‌های موشکی ایران 
چرخیده است. چنان که رئیس‌جمهور ترامپ در سخنرانی 
ماه اکتبرش در کنست اسرائیل به نتانیاهو یادآوری کرد، 
نخست‌وزیر اسرائیل بسیاری از آنچه می‌خواسته را گرفته 
است. آمریکا از حمله اسرائیل به ایران حمایت کرد و سپس 
به آن پیوست. دولت ترامپ، محدودیت‌های نسبتاً جزئی 
دولت بایدن برای کمک نظامی به اسرائیل را برداشت و به 
تأمین مهمات و تسلیحات ادامه داد، درحالی‌که اسرائیل 
بحران انســانی غزه را عمیق‌تر کرد. حتی توافق آتش‌بس 
هم که نتانیاهو تلاش کرد مانعش شود، همه گروگان‌های 
زنده اســرائیل را برگرداند، بدون اینکه خروج اســرائیل را 
الزامی کند. اما نتانیاهو نمی‌تواند هر چه می‌خواهد بگیرد. 
ســؤال این است که آیا او همین حالا هم از خط اعتبارش 
نزد دولت ترامپ رد شده یا هنوز اعتباری برای خرج‌کردن 
هست. دولت ترامپ به نظر مشتاق است مرحله بعدی را 
پیش ببرد. جمعه گذشــته، استیو ویتکاف، نماینده ویژه 
دولــت آمریکا با مقامــات قطر، ترکیه و مصــر برای بحث 
درباره توافق غزه و برای رسیدگی به کلافگی‌شان از دست 
حماس و اســرائیل، دیدار کرد. خود ترامــپ، صراحتاً به 
نتانیاهو هشــدار داده که آتش‌بس را خراب نکند. به نظر 
می‌رســد در زمینه غزه نتانیاهو جای مانور چندانی ندارد 
که خشــم ترامپ را برنیانگیزد. وقتی موضوع ایران باشد، 
کار نتانیاهــو برای دفاع از موضعش، از این هم ســخت‌تر 
اســت. پایگاه ترامپ در جریان »ماگا« به مشارکت ایالات 
متحده در جنگ اسرائیل با ایران، با پرخاش شدید واکنش 
نشان داد. این تازه قبل از این بود که حزب جمهوری‌خواه 
به ورطه درگیری داخلی تندی بر سر رابطه‌اش با اسرائیل 
خطوط قرمز در یهودستیزی بیفتد. حالا، در آستانه شروع 
انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا، حمایت آمریکا از حمله 
دوم اســرائیل به ایران، برای حزب رئیس‌جمهور زهرآگین 
خواهد بود؛ حزبی که همین حالا هم در نظرســنجی‌ها 
به تقلا افتاده اســت. این کار حتی ممکن است در میان 
اعضای متعصب و دوآتشه ماگا هم یک طغیان تمام‌عیار 
ایجاد کند. این گروه زمانی رهبری پرشــوری در ترامپ 
می‌دیدند، اما او حالا در حال پیرشدن است و مشخصاً 
ســرزندگی کمتری دارد. ایــن طرفداران تنــد حالا در 
جست‌وجوی آن رهبری، بیشتر و بیشتر به تاکر کارلسون، 
نیک فوئنتسِ نئونازی و کندس اونز نگاه می‌کنند. فعلًا 
نشانه چندانی از این نیست که ترامپ پذیرای ازسرگیری 
اقدام نظامی در ایران باشــد. دولت ترامپ اخیراً ســند 
راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ را منتشر کرد که اعلام می‌کند 
»خوشبختانه، روزهایی که خاورمیانه در سیاست خارجی 
آمریــکا، هــم در برنامه‌ریزی بلندمدت و هــم در اجرای 
روزمره، حضور غالب داشت، تمام شده است.« حمایت 
از حملات بیشتر از ســوی اسرائیل، ترامپ را در موضع 
تناقض با راهبرد اعلام‌شده دولتش قرار می‌دهد. با این 
حال، رئیس‌جمهــور ترامپ به پیش‌بینی‌ناپذیری بدنام 
اســت و این احتمالًا دربــاره ترامپی که دیگر انتخاباتی 
پیش رو ندارد، بیشتر صادق است. او در کارزارش وعده 
پایان جنگ‌ها را داده بود نه آغازشان، اما اخیراً به سمت 
رویکردی بسیار جنگ‌طلبانه‌تر مایل شده است، نه‌فقط با 
بمباران ایران بلکه با حمله به قایق‌ها در دریای کارائیب، 
تهدید ونزوئلا و هفته گذشــته،‌ بمباران باقیمانده‌های 
داعش در سوریه. بسیار محتمل است که نتانیاهو امیدوار 
باشد، عطش ترامپ برای اعمال زورمندانه قدرت آمریکا 
بر گرایشات انزواطلبانه‌اش بچربد. یا شاید با مطرح‌کردن 
چشــم‌انداز حمله دیگری به ایران، امیدوار است درباره 
غزه توافق بهتری حاصل کند. در هر حال، نتانیاهویی 
که روزبه‌روز به خود مغرورتر می‌شود، در معرض این خطر 

است که بیش از اعتبارش هزینه کند. 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

انقلاب راست‌گرایانه آمریکای لاتین
در عصر ترامپ، چه نیروهایی به این منطقه شکل می‌دهند

عمــاً از لحظه‌ای که در ســال ۱۹۵۹ به همراه دســته شورشــیان 
ریشــویش به ســمت هاوانا راندند، تا ســال ۲۰۱۶، هنگام مرگ به 
دلایل طبیعی، شــاخص‌ترین رهبر در آمریکای لاتین، همان فیدل 
کاسترو بود. کاســترو، با لباس‌های نظامی که بخشی از شخصیت 
آشــنای او شــده بود، ســیگارهای برگ قلمی کوهیبا و ماراتن‌های 
ســخنرانی‌اش کــه در آن‌هــا عمو ســام را شــرور می‌نمایاند، ذهن 
انقلابیون و شــبه‌نظامیان دیگر در سراســر جهان را به تسخیر خود 
درآورد. او هرگــز به این راضــی نبود که فقط بر کوبا حکمرانی کند و 
تلاشــی خستگی‌ناپذیر داشت که ایده‌هایش را صادر کند. در طول 
دهه‌ها، شــبکه جهانی متحدان و طرفدارانش، رشــد کرد و شــامل 
رهبرانی متنوع شد، از قبیل ســالوادور آلنده در شیلی، هوگو چاوز 
در ونزوئلا، رابرت موگابه در زیمبابوه و یاســر عرفات، رئیس سازمان 
آزادی‌بخش فلســطین. »ال کوماندانته« ]به معنای فرمانده با »اِل« 
بــه عنوان حرف تعریف معرفه‌ســاز. این عنوان به این شــکل یعنی 
اوست که فرمانده اســت و وقتی بدون هیچ کلمه دیگری، فرمانده 
می‌گوییــم، داریــم از او حرف مي‌زنیم.[ امــروز در گور می‌لرزید اگر 
می‌فهمیــد امروز دو چهره آمریکای لاتین کــه به وجهه جهانی او از 
همه نزدیک‌تر شــده‌اند، هر دو از ایدئولوژی راســت‌گرایانه می‌آیند. 
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین که خود را »آنارکوکپیتالیســت« 
می‌خواند، اره برقی به دست گرفته تا نماد حمیت او در کوتاه‌کردن 
ابعاد دولت باشــد و نایب بوکله، رهبران ریشوی السالوادور و متعلق 
به نســل هزاره‌ای، هواداران دوآتشه‌ای در کشــور خود و خارج از آن 
جمع کرده‌اند. به جای شعار شایع انقلابی کوبا، »هاستا لا ویکتوریا 
ســیمپره!« یا »تا پیروزی نهایی!«، حالا شــعار آزادی‌بخش میلی، 
»ویــوا لا لیبرتاد، کاراخو« یــا »زنده‌باد آزادی، لعنتی« اســت که در 
برخی فضاهای دانشجویی در آمریکا روی تی‌شرت‌ها ظاهر شده و 
تا اسرائیل هم سیاستمداران آن را نقل می‌کنند. مثل کاسترو در زمان 
خودش، هر دوی این رهبرها دارند خیلی فراتر از وزن کشور خود در 
صحنه جهانی ظاهر می‌شوند. میلی اولین رئیس حکومتی بود که 
پس از انتخاب ]دوباره[ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ســال 
۲۰۲۴ با او دیدار کرد و اســتقبال باشکوهی در تفرجگاه مارالاگوی 
ترامــپ دریافت کــرد. ترامپ میلی را »رئیس‌جمهــور محبوب من« 
خوانده و در ماه اکتبر، بسته نجات مالی ۲۰ میلیارد دلاری به آرژانتین 
فرستاد. این بزرگترین بسته نجات این‌چنینی در سی سال اخیر است 
که ایالات متحده برای کشــوری فرســتاده است. موفقیت میلی در 
کوچک‌کردن بوروکراســی دولتی و کم‌کردن کاغذبازی‌های اداری، 
کمک کرد تورم در آرژانتین از ۲۰۰ درصدِ زمان بر مســند نشستن او 
در ســال ۲۰۲۳، به ۳۰ درصد در اواخر ســال ۲۰۲۵ برسد. کار او به 
عنوان الگویی مورد تمجید »کِمی بیدنُک«، رهبر حزب محافظه‌کار 

بریتانیا؛ جیورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و بسیاری دیگر در میان 
راست‌گرایان اروپا قرار گرفته است. این ماجرا او را به نوعی مرشد برای 
غول‌های لیبرتارین سیلیکون ولی آمریکا، از قبیل ایلان ماسک هم 
تبدیل کرده است. ماسک در نشســت محافظه‌کاران آمریکا در ماه 
فوریه، اره‌برقی میلی را با خود روی سن برد. در همین حین، سرکوب 
باندهای خلافکاران از سوی بوکله هم او را به چهره‌ای بسیار محبوب 
در گستره وسیعی از آمریکای لاتین و فراتر از آن تبدیل کرده است؛‌ با 
وجود این که او بدون تعارف به دغدغه‌ها درباره روال قانونی و حقوق 
بشر در این روند بی‌اعتنایی می‌کند. حدود ۸۱ درصد از شیلیایی‌ها 
در یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴، به بوکله امتیاز مثبت دادند؛ بالاتر 
از هر رهبر دیگری در جهان و بیش از دو برابر رئیس‌جمهور خودشان. 
بوکله در تیک‌تاک، بیش از ۱۱ میلیون دنبال‌کننده دارد؛ بیشتر از هر 

رئیس حکومت دیگری به جز ترامپ.
شور انقلابی واقعی در آمریکای لاتین امروز، با حضور رهبرانی که 
مصمم باشند نه‌فقط کشور خود بلکه منطقه را متحول کنند، عمدتاً 
در جناح راست ایدئولوژیک دیده می‌شود. رهبران محافظه‌کار اخیراً 
چندین انتخابات را برده‌اند و در چند انتخابات دیگر در سال آینده هم 
گزینه پیشتاز هستند. در این شرایط، به نظر می‌رسد آمریکای لاتین 
مهیای تغییری تاریخی است؛ در ابعادی که در هر نسل سیاسی یک 
بار ممکن است رخ دهد. این روند، نحوه مواجهه این کشورها با جرائم 
سازمان‌یافته، سیاست‌های اقتصادی، رابطه راهبردی خود با ایالات 
متحده و چین و مسائل دیگر را تغییری بنیادین خواهد داد. در سال 
۲۰۲۵، دنیل نوبوآ، رئیس‌جمهور محافظه‌کار اکوادور، مجدداً انتخاب 
شد. حزب میلی هم در انتخابات کلیدی و میان‌دوره پارلمان آرژانتین، 
با فاصله‌ای فراتر از انتظارات، برنده شد تا شتابی حتی بیش از پیش 
به دستور کارش داده شود. بولیوی، با انتخاب رودریگو پاز پریرا، یک 
اصلاح‌طلب میانه‌رو، شاهد پایان دورانی تقریباً ۲۰ ساله از حاکمیت 
سوسیالیستی بود. محافظه‌کاران مشتاق کرسی ریاست‌جمهوری در 
کاستاریکا و پرو پیشتاز نظرسنجی‌ها هستند و در برزیل و کلمبیا، در 
انتخاباتی که بناســت در سال ۲۰۲۶، نتایج‌شان مشخص شود، در 

فاصله‌ای نزدیک پشت سر رقبای خود هستند.
آمریکای لاتین، متشکل از ۲۰ کشور است؛ با پویه‌شناسی‌های 
سیاسی و تواریخی متمایز. ممکن است در نهایت جریان راست در 
همه این نمونه‌ها پیروز از کار درنیاید؛ اما لحظات دیگری هم در تاریخ 
بوده‌انــد که در آن‌ها، منطقه کم‌وبیش همگام حرکت کرده اســت: 
دیکتاتوری‌های ارتجاعی که پس از انقلاب کوبا، بیشتر منطقه را در 
دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در نوردیدند، موج بازگشــت به دموکراسی 
در دهــه ۱۹۸۰، اصلاحات بازارگرایانه »اجماع واشــنگتن« در دهه 
۱۹۹۰ و روند موسوم به »موج صورتی« که چاوز و دیگر چپ‌گرایان را 
در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۲۰ به قدرت رساند. امروزه به نظر 
می‌رسد یک موج تجدید آرایش منطقه‌ای دیگر در حال شکل‌گیری 
اســت که بعضی از فرضیات پایه‌ای باقی دنیا درباره آمریکای لاتین 
را به چالش می‌کشــد. نتیجه در سالیان پیش رو، منطقه‌ای خواهد 
بود کــه در زمینه قاچاق مــواد مخدر و دیگر جرائم، سیاســت‌های 
تهاجمی‌تر را پی می‌گیرد، نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی 

رویکرد حمایتی‌تری دارد، کمتر نگران تغییرات اقلیمی و جنگل‌زدایی 
است و در مجموع با دولت ترامپ روی اولویت‌هایی مثل مهاجرت و 
محدودکردن حضور چین در نیم‌کره غربی، هماهنگ است. با توجه 
بــه تاریخ مداخلات ایالات متحده در آمریکای لاتین، شــاید انتظار 
این می‌رفت که ظهور رئیس‌جمهوری زورمدار، ملی‌گرا و راســت‌گرا 
در ایالات متحده، رانه مقاومتی چپ‌گرایانه در این منطقه شود؛ اما 
لااقل فعلًا رهبرانی که در آمریکای لاتین، بیشترین سود را از بازگشت 
ترامپ برده‌اند، آن‌هایی نیستند که او را محکوم می‌کنند و در مقابل 
او می‌ایستند، بلکه آنانی هستند که تحسین و تملق او را می‌گویند و 

حتی از او تقلید می‌کنند.

در مسیر راست �
به نظر نمی‌رســد ایــن حرکت به راســت، صرفاً حرکــت آونگی 
جزئی، کوتاه‌مدت و چرخه‌ای در سیاست منطقه باشد. نگاه دقیق 
به نظرســنجی‌ها و دیگر روندهای زیربنایی حاکی از این اســت که 
ایده‌ها و اولویت‌های سیاســت‌گذارانه محافظه‌کارانــه در آمریکای 
لاتین در حــال جا بازکردن هســتند. مرکز نظرســنجی منطقه‌ای 
»لاتینو بارومترو«، مســتقر در شیلی، نظرسنجی ســالانه‌ای در ۱۸ 
کشــور دارد که به‌دقت زیر نظر است. این نظرسنجی گزارش داد که 
در سال ۲۰۲۴، جمعیت آنانی که خود را راست‌گرا معرفی می‌کنند، 
به بالاترین سطح در بیش از دو دهه رسیده است. همین نظرسنجی 
نشان داد، بوکله با فاصله محبوب‌ترین سیاستمدار در سراسر منطقه 
اســت، با امتیاز میانگیــن 7/7 از ۱۰. نامحبوب‌ترین نیز، باز هم با 
فاصله، نیکولاس مادورو، دیکتاتور سوسیالیست ونزوئلا بود، با فقط 
1/3. بیشتر دلایل استیلای راست، ناشی از عوامل خارجی نیستند، 
بلکه از واقعیت‌های در حال تغییری از درون آمریکای لاتین می‌آیند. 
در صدر فهرســت، کلافگی فزاینده مردم از جرم و جنایت است که 
چالش تازه‌ای هم در منطقه نیست، اما در سال‌های اخیر، به میزان 
قابل‌توجهی بدتر شده است. طبق تخمین‌های سازمان ملل متحد، 
کوکائین تولیدشده در آمریکای لاتین، در دهه گذشته سه‌برابر شده 
اســت. این ثروت و قدرت بی‌سابقه‌ای به باندها و کارتل‌های منطقه 
داده و آتش خشــونت مربوط به مواد مخدر را شعله‌ورتر کرده است. 
آمریــکای لاتیــن، ۸ درصد جمعیت جهــان را دارد، امــا ۳۰ درصد 
از قتل‌های جهان در آن‌جاســت. در چندین کشــور که سال آینده 
انتخابات دارند، شــامل برزیل و پرو، جرم و جنایت بالاترین دغدغه 
رأی‌دهندگان در نظرسنجی‌ها بوده است؛ به عنوان موضوعی که به 

شکل سنتی به نفع حمایت از راست‌گرایان بوده است.
عامل کلیدی دیگر، گســترش مسیحیت تبشیری در آمریکای 
لاتینی اســت که به شکل سنتی کاتولیک بوده است. این سیاست 
را در چندیــن منطقه تغییر داده و مســائل مربوط بــه درگیری‌های 
فرهنگی، از قبیل ســقط جنین و »ایدئولوژی جنسیتی« را پیش از 
بقیه مسائل قرار داده است؛ قابل‌توجه‌تر از همه در برزیل. فروپاشی 
اقتصادی و اجتماعی چشمگیر و چندین‌ساله در ونزوئلا و کوبا، اعتبار 
سیاست‌های سوسیالیستی را در ذهن نسلی از رأی‌دهندگان تخریب 
کرده و حتی محبوبیت برخی از نامزدهای چپ میانه را هم که به‌هر 
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